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داردجالبيسفرنامهوگذراندهايراندرراميلادي5515تا5511هايسالفرانسويمعروفشناسانسانگوبينوآرتور

وخلاقيتازويمشاهداتسرمقاله،ايندر.دهدميمابهروزآنمردموايرانمورددرتوجهيقابلاطلاعاتكه

:كنيمميارائهراايرانيصنعتگرانبيندرتقليد



خودشاناسلوبمطابقآنهاكشيدنزحمتطرزوليهستندكشزحمتوباهوشلايق،مردميهموارهايرانيصنعتيكارگران

نهايتباساعتدوازدهبلكهودهتاحتيوهشتمدتشدهكارخانهواردكههمينكارگريكاروپادركهطريقاينبهاست؛

كارطمأنينهباايرانيكارگروليباشدميخويشماشينبهشبيهكارلحاظازگفتتوانميكهطوريبهكندميكارسرعت

روزدركهداندنميملزمراخودهرگزونمايدمياستراحتساعتششتاپنجتابستان،روزهايدرخصوصاًروزهروكندمي

 .دهدتحويلراخودكارمعينساعتو

درليكن.نيستساختهشاندستازديگريكارآن،ازغيركهطوريبهدارندتخصصمعينيكاردريكهراروپاييكارگران

كاراروپاييكارگرسرعتبهتواندنميايرانيكارگركهشودميايننتيجهونداردوجودترتيباينبهتخصصاصلايران،

مشغولنكردهتاكنونكهجديديكارهايبهمخصوص،اشتياقوشعفباهموارهوليبدهدبيرونمصنوعزيادمقداربهوبكند

 .شودمي

منونمايندتهيهمصنوعاتياروپاييكارهاينمونهرويازكهاستايندارنددوستخيليايرانيكارگرانكهكارهاييازيكي

بودشدهساختهايرانيكارگرانتوسطاروپاييهاينمونهنظيرعيناًكهكردممشاهدهراهاييطارميوهاپنجرهوميزهاها،صندلي

چنينكهبودمرتبهنخستيناينونداشتنداشياءگونهاينساختندرايسابقهوجههيچبهمزبوركارگرانكهصورتيدر

ساختندميچيزهايي اينساختندرقدريبهواستانگلستانچاقوهاينظيرعيناًكهسازندميچاقوهايياصفهانوشيرازدر.

 !استشدهحكآنتيغهرويهملندنكلمهآنكهجالبشودميحيرتدچارشخصكهدارندمهارتچاقوها

اگر.استپشتكارفاقدنيزشدتهمانبهباشدميذوقخوشكهاندازههمانبهايرانيكارگراينكهآنوهستنكتهيكولي

نيازمندكهصنايعيوگرنهباشدآسانآندرتقليدكهپردازندميصنايعيبهايرانيكارگرانباشدمياندراروپاييصنايعتقليد

گيردنميقرارايرانيكارگرتوجهموردوجههيچبهاستپشتكاروزحمت تفننوذوقوجودباكهاستجهتهمينبه.

اين،واستبسياريپشتكارومقاومتنيازمندماشينساختنزيرااندنشدهساختهايراندرآلاتماشينتاكنونايراني،كارگر

نمايدميخستهراايرانيكارگر . 

زماندرراشماكاركهداشتنخواهيداطمينانهرگزبپردازيدپيشراايرانيكارگرمزداگرشماكهاستاينديگرنكته

!برودبينازكارموضوعكردهخورپيشراخودمزدچونوعملايننتيجهدراستممكنحتيوبدهدتحويلشدهوعده


